
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

زانوي عباسعلي با او راه نيامد

در آخرين روز المپيك براي كاروان ايران، انتظار 
مي رفت كه شــاهد دو مدال خوشــرنگ از سوي 
نمايندگان كاراته كشورمان باشيم. حميده عباسعلي 
و سجاد گنج زاده به عنوان آخرين نماينده هاي ايران 
در المپيك روز گذشته به مصاف حريفان خود رفتند 
كه گنج زاده توانست يك پايان طلايي را براي ورزش 
كشور در توكيو رقم بزند اما حميده عباسعلي به جاي 

سكوي مسابقات، روانه بيمارستان شد.
عباسعلي در مبارزه نخست خود مقابل لاميا 
معطوب دارنده مدال  برنز جهان ۲۰۱۸ از الجزاير 
چهار بر صفر به برتری رســيد، ســپس برابر النا 
كويريچی از سوئيس چهار بر صفر شكست خورد 
و در ســومين مبارزه مقابل فريال عبدالعزيز از 
مصر به برتری ۹ بر هفت رســيد. او در چهارمين 
و  آخرين مبارزه خود در رقابت هاي گروهي وزن 
6۱+ كيلوگرم كاراته بانــوان مقابل گونگ لی از 
چين روی تاتامی رفت و در پايان با نتيجه هشت 
بر چهار شكست خورد تا با مجموع دو پيروزی و دو 
شكست از رسيدن به مرحله نيمه نهايی باز بماند 
و از دور رقابت ها كنار برود. اين اتفاق در حالي رقم 
خورد كه در ميانه هاي مبارزه، عباسعلي در ناحيه 
زانو دچار مصدوميت شــد. مصدوميتي قديمي 
كه اگر المپيك ســر موعد خود برگزار مي شد، 
عباســعلي را در رقابت ها نمي ديــد. كاراته كاي 
ايران كه بعد از ديدار با چين با چشــماني گريان 
و لنگ لنگان به سالن گرم كردن رفت، در نهايت 
ســر از بيمارســتان در آورد. غلامرضا نوروزی، 
رييس فدراسيون پزشــكی ورزشی و سرپرست 
گروه پزشــكی اعزامی ايران بــه المپيك توكيو 
۲۰۲۰، در رابطه با وضعيت حميده عباســعلی، 
عنــوان كرد:»پــس از ارجاع ورزشــكار به پلی 
كلينيك دهكده المپيك معاينات توسط ارتوپد 
و متخصص انجام و MRI گرفته شــد. حميده 
عباسعلی مشــكوک به پارگی رباط )ACL( و 
آسيب ديدگی استخوان درشت نی )تيبيا( پای 
سمت چپ است.« سارا بهمنيار ديگر كاراته كاي 

ايران بود كه روز شنبه از رقابت ها كنار رفت. 
    

چهارمي مشترك شاگردان محمدي
رقابت های كشــتی آزاد المپيك توكيو در 6 
وزن المپيكی به پايان رسيد و در پايان تيم ملی 
كشتی آزاد روسيه با كسب سه مدال طلا و دو برنز 
قاطعانه به عنوان قهرمانی تيمی المپيك رسيد، 
آمريكا نيز به لحاظ مرغوبيت مدال با كســب دو 
طلا، يك نقره و دو برنز دوم شد و ژاپن نيز با كسب 
يك مدال طلا در جايگاه سومی قرار گرفت. تيم 
ملی كشــتی آزاد ايران نيز كه با ســرمربيگری 
غلامرضا محمدی با 6 آزادكار عازم المپيك توكيو 
شده بود، در نهايت بدون كسب مدال طلا و با يك 
نقره حسن يزداني و يك برنز اميرحسين زارع به 
همراه هند مشــتركا در جايگاه چهارم المپيك 
جای گرفت. بلاروس، گرجســتان و آذربايجان 
نيز هر كدام با كسب يك مدال نقره مشتركا ششم 
شدند. تيم های قزاقســتان، ازبكستان، تركيه، 
كوبا، سن مارينو و ايتاليا نيز هر كدام با كسب يك 
مدال برنز در جايگاه بعدی جدول مدالی المپيك 

جای گرفتند. 
    

 خداحافظي معروف، 
ضربه به تيم ملي

پس از نــاكام ماندن تيم ملــی واليبال ايران 
در رقابت های المپيك و صعود نكردن از مرحله 
گروهي، سعيد معروف كاپيتان تيم ملی با انتشار 
پســتی در فضای مجازی از تيم ملــی واليبال 
خداحافظی كرد. فدراسيون جهانی واليبال نيز به 
اين تصميم معروف واكنش نشان داد. در بخشي 
از اين گزارش آمده است:»سعيد معروف پاسور 
تيم ملی واليبال ايران پس از ناكامی ايران برای 
صعود به مرحله يك چهارم نهايی المپيك، از تيم 
ملی واليبال خداحافظی كــرد. خروج و جدايی 
معروف از تيم ملی واليبال می تواند ضربه بزرگی 
به ايران باشد. كاپيتان تيم ملی واليبال ايران در 
مسابقات واليبال قهرمانی مردان آسيا ۲۰۲۱ كه 
ماه آينده در ژاپن برگزار می شود، هدايت تيم را 
برعهده نخواهد داشت. معروف  ۳۵ ساله، ميراث 
ماندگاری برای ورزش در ايران به جا گذاشــته 
است؛ چراكه او به شكل گيری قدرتمند تيم ملی 
ايران كمك كرد. معروف با بازيسازی های ماهرانه 

خود به نسل های جوان الهام بخشيده است.« 
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آخرين نماينــده ورزش ايران در 
توكيو، شاهكار كرد و »سومين« مدال 
طلا را برای كاروان ايران به دست آورد. 
ايران در اولين روز شروع كارش در اين 
رقابت ها به طلا رسيد و حالا در آخرين 
روز حضور در المپيك هم توانســت 
يك طلا به دســت بياورد. درســت 
مثل جواد فروغی كه ايــران را برای 

اولين بار در همه تاريخ در تيراندازی 
صاحب مدال كرد، ســجاد گنج زاده 
هم اولين مدال تاريخ كاراته ايران در 
رقابت های المپيك را دشــت كرد. او 
در دور گروهی عالی نشان داد و بدون 
شكست، صدرنشين گروه شد. سجاد 
برای به دست آوردن صدرنشينی، سه 
پيروزی به دســت آورد و يك تساوی 

را هــم تجربه كــرد. او در اوج اقتدار، 
راهی نيمه نهايی المپيك شد و در اين 
مســابقه روبه روی حريف سرسخت 
ترک قرار گرفت. ايــن نبرد تا آخرين 
ثانيه ها بســيار نزديك و حساس بود 
و سرانجام با برتری ســجاد به پايان 
رســيد. او توانســت با زحمت بسيار 
زيادی به مسابقه پايانی برسد و در اين 

نبرد، روبه روی حريفی از عربســتان 
قرار بگيــرد. رقيبی كه بــه لحاظ قد 
و قامــت و همچنين از لحــاظ بدنی، 
آماده تر از ســجاد به نظر می رسيد. 
مسابقه با برتری مطلق حريف آغاز شد 
اما گنج زاده به تدريج، نبض كار را در 
درست گرفت. يك لگد بسيار محكم 
اما او را نقش زمين كــرد و گنج زاده 

ديگر نتوانست از جايش تكان بخورد. 
به نظر می رســد ورزشكار عربستانی 
برنده اين نبرد خواهد شد اما به دليل 
»خطا« بودن اين حركت، پزشك ها 
و گــروه داوری، حريــف را »اخراج« 
كردند و سجاد در حالی كه با برانكارد از 
زمين بيرون می رفت، طلای المپيك 
را به دست آورد. او در حالی كه چهار 
بر يــك از حريف عقب بــود و حتی 
نای تكان خوردن نداشــت، فاتح يك 
طلای بســيار ارزشــمند و تاريخی 
شــد. خيلی ها در اين لحظات نگران 
سلامتی سجاد بودند اما او روی پاهای 
خودش ايســتاد و روی ســكوی اول 
المپيك قرار گرفت. شــايد خيلی ها 
اين موفقيت را ناشی از خوش شانسی 
بدانند اما رســيدن به فينال هم برای 
سجاد، كار بســيار بزرگی بوده است. 
نبايــد فراموش كرد كه او در مســير 
قهرمانی، با »پنــج قهرمان جهان« 
مسابقه داد و نبردهای بسيار سختی 
را پشت سر گذاشت. سجاد در حالی 
اين مدال را تصاحب كرد كه درســت 
در آســتانه اعزام بــه المپيك، دچار 
شكســتگی از ناحيه دست شده بود. 
بدون ترديد اگــر اين اتفاق به صورت 
برعكس رخ می داد و ورزشكار ايرانی 
در چنين شرايطی شكست می خورد، 
همه گروه داوری را متهم به جانبداری 

از رقيب می كردند اما بايد پذيرفت كه 
در ايــن دوره از رقابت های المپيك، 
داوری در همه رشته ها بسيار خوب و 
بی نقص بوده است. اين سومين مدال 
طلای ايران، هفتمين مدال كاروان و 
آخرين مدال ايرانی ها در اين دوره از 
رقابت های المپيك بود. در فاصله يك 
روز به پايان بازی ها، ايران با سه طلا، 
دو نقره و دو برنز، در رده بيست و هفتم 
همه كشورهای دنيا قرار گرفت. رده ای 
كه شايد فاجعه بار نباشد اما چندان هم 
قابل قبول به نظر نمی رسد. كاری كه 
سجاد انجام داده اما بدون شك، كاری 
استثنايی بوده است. حتی اگر سال ها 
بعد، فيلم نبرد فينــال را به نوه هايش 

نشان ندهد.
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هنوز زمان بســيار زيادی از روزهای همبازی بودن جواد 
نكونام و فرهاد مجيدی در استقلال ســپری نشده است. دو 
ستاره ای كه در خط ميانی و خط حمله برای آبی ها به ميدان 
می رفتند. حالا آنها در جايگاه دو سرمربی در آخرين مسابقه 
فصل فوتبال ايران روبه روی هــم قرار خواهند گرفت. جدالی 
كه سرنوشــت دومين جام اين فصل را مشخص خواهد كرد. 
استقلال فصل گذشته در فينال جام حذفی شكست خورد و 
فولاد برای اولين بار در تمام تاريخش به ديدار نهايی اين جام 
رسيده است. اين جدال در اصفهان، بی نهايت جذاب و نفس گير 

خواهد بود.
از شكســت تلخ روبه روی تراكتورســازی در فينال فصل 
گذشته جام حذفی، اتفاقات بسيار زيادی در باشگاه استقلال 
رخ داده اســت. آن  نبرد، آخرين تجربــه فرهاد مجيدی روی 
نيمكت آبی ها بود و پس از آن، فرهاد از ســمتش كنار رفت و 
محمود فكری روی نيمكت باشــگاه نشســت. استقلال يك 

نيم فصل با فكری ادامه داد و دوباره به سراغ فرهاد رفت. مردی 
كه می خواهد كار ناتمامش را در جام حذفی با باشگاه تمام كند. 
مجيدی تا امروز در سه مقطع مختلف سرمربی استقلال بوده 
اما نتوانسته جامی برای اين باشگاه به دست بياورد. نبرد امروز، 
بهترين فرصت فرهاد است تا اولين جامش را در قامت سرمربی 
استقلال جشن بگيرد. تركيب استقلال نسبت به ديدار نهايی 
فصل گذشته جام حذفی، با تغييرات زيادی روبه رو شده است. 
از بين نفرات ثابت اين باشــگاه برای آن نبــرد، علی كريمی و 
هرويه ميليچ رسما تيم را ترک كرده اند. شيخ دياباته نيز همانند 
بسياری از هفته های فصل، همچنان مصدوم است و نمی تواند 
برای تيمش به ميدان برود. عارف غلامــی هم با پارگی رباط 
صليبی روبه رو شده و برای مدتی طولانی از ميادين دور خواهد 
ماند. به فهرست مهره های غايب استقلال در فينال حذفی، بايد 
دو مهره محروم اين تيم را هم اضافه كنيم. سيدحسين حسينی 
و محمد دانشگر كه اين روزها كاملا آماده نشان داده اند، به دليل 
اخطاری كه در مسابقه قبلی گرفتند نمی توانند تيم شان را در 
اين جدال همراهی كنند. اتفاقی كه پس از مدت ها، بازگشت 
رشــيد مظاهری به تركيب ثابت تيم فرهــاد را رقم می زند. 
برخلاف استقلال، باشگاه فولاد نسبت به پايان فصل گذشته 
هيچ تغييری را در طول فصل روی نيمكتش تجربه نكرده است. 
جواد نكونام هنوز هم مرد اول نيمكت اين باشگاه به شمار می رود 

اما زمزمه های زيادی در خصوص جدايی اش از باشگاه به گوش 
می رسد. شايد مسابقه امروز، تاثير بسيار زيادی روی تصميم 
نهايی باشگاه فولاد در مورد اين مربی داشته باشد. مردی كه 
تاكيد كرده كه فولاد، با همه توانش به سراغ اين مسابقه خواهد 
آمد. آنها بدون محروم به فينال جام حذفی رسيده اند و اميدوارند 
اولين جام شــان در اين رقابت را بالاخره به دســت بياورند. 
استقلال برای رسيدن به آخرين مسابقه جام حذفی، مدام با 
رقبايی از ليگ برتر روبه رو شد. آنها در در اولين قدم، پيكان را 
از تورنمنت كنار زدند و سپس، به سراغ ذوب آهن رفتند و اين 
تيم را هم شكست دادند. بعد، نوبت به پرسپوليس رسيد كه در 
پنالتی ها تسليم تيم فرهاد شود. آبی ها در آخرين قدم هم در 
يك مسابقه جنجالی، به گل گهر سيرجان غلبه كردند تا بخشی 
از آخرين مسابقه فصل فوتبال ايران باشند. جالب اينجاست كه 
تيم مجيدی تا امروز هر چهار مسابقه اش را در اين تورنمنت در 
تهران برگزار كرده و حالا برای اولين بار برای يك نبرد در اين 
تورنمنت از پايتخت خارج خواهد شــد. فولاد اما مسير كاملا 
متفاوتی در اين جام داشته است. آنها در اولين مسابقه روبه روی 
ماشين ســازي قرار گرفتند و در تبريز، اين حريف را شكست 
دادند. دومين حريف فولاد در اين تورنمنت، قشقايی شيراز بود 
كه اين مسابقه هم در شيراز برگزار شد. پس از دو جدال خارج از 
خانه، تيم نكو بالاخره در اهواز به ميدان رفت و توانست سپاهان 

را شكست بدهد. آخرين حريف فولادی ها در مسير رسيدن 
به ديدار نهايی جام حذفی، ملوان انزلی بود. به نظر می رســد 
استقلال تا امروز، مسير سخت تری را نسبت به حريفش در جام 
حذفی طی كرده اما نمی توان برای تعيين سرنوشــت فينال، 
تنها به گذشته نگاه كرد. استقلال به عنوان پرافتخارترين تيم 
تاريخ جام حذفی، به اين مســابقه قدم می گذارد اما فولاد تا 
امروز، هرگز نتوانسته اين جام را به دست بياورد. جالب اينكه هر 
دو قهرمانی تيم خوزستانی در تاريخ ليگ برتر، بيرون از اهواز به 
دست آمده و آنها می توانند امروز برای سومين بار بيرون از خانه، 

جشن قهرمانی بگيرند.
اســتقلال و فولاد در اين فصل دو بار به مصاف هم رفته اند. 
جدال جنجالی اول بين فكری و نكو، با برتری جواد تمام شد و در 
مسابقه برگشت، اين فرهاد بود كه مربی حريف را شكست داد. 
مسابقه امروز اما، حساس ترين جدال اين سال های دو باشگاه 
اســت. نبردی كه برنده اش، قهرمان جام حذفی فوتبال ايران 
خواهد شد. فولاد با بردن اين جدال، برای دومين فصل متوالی 
به آسيا راه پيدا می كند و استقلال با بردن اين نبرد، پس از دو 
فصل، دوباره در فوتبال ايران صاحب جام می شود. اين، يك نبرد 
فوق العاده خواهد بود. يك بازی مهيج و پرحرارت، بين هفت و 
هشت سابق استقلال. و بين دو باشگاهی كه به جز جام، هيچ 

چيز ديگری نمی خواهند.  

آریا رهنورد

»بخنديم تا اشك نريزند«. اين جمله پس 
از شكست  ســتاره های ايرانی در رقابت های 
المپيك، بارها در شبكه های اجتماعی تكرار 
شده است. جمله ای كه به تيتر روزنامه كيهان 
پس از شكست تختی بزرگ در فينال المپيك 
مربوط می شود. البته كه تلاش برای دلداری 
دادن به ورزشكاران ايرانی، قابل ستايش است 
اما شايد بهتر باشد كه جلوی اشك ريختن آنها 
را نگيريم. چراكه همين روحيه فوق العاده، در 
نهايت می تواند منجر به بردهای بزرگ شود. 
چراكه »حســرت خوردن« گاهی اولين قدم 

برای رسيدن به خوشبختی است.
وقتــی در يك مســابقه مهم شكســت 
می خــوری، دليلی برای »اشــك نريختن« 
وجود ندارد. تلاش بــرای ناديده گرفتن اين 
اشك ها، به نوعی »انكار« بزرگی اين ستاره ها 
است. ستاره هايی كه حتی به »نقره المپيك« 
رضايت نمی دهند. كه بردن چند مسابقه در 
بالاترين ســطح ورزش دنيا را برای خودشان 
كافی نمی دانند. كه حتی بــا »رباط پاره« به 
زمين می روند و با همه وجود برای خودشان 
و كشورشان می جنگند. وقتی حسن يزدانی 
فينال المپيك را به ديويــد تيلور واگذار كرد، 

صدای سرودهای حماسی تلويزيون حتی برای 
لحظه ای قطع نمی شد. خود حسن اما از اشك 
ريختن دست برنمی داشت. اگر نگاه يزدانی 
هم درست مثل نگاه رسانه ملی بود، او هرگز 
به اين جايگاه فوق العاده نمی رســيد. حسن 
سال ها تلاش كرده تا در اين موقعيت قرار بگيرد 
و حالا به جز طلای المپيك، به چيز ديگری فكر 
نمی كند. به همين خاطر هم هست كه حتی 
»پذيرفتن« نقره برای او، تا اين اندازه سخت 
و دشوار به نظر می رسد. آنها بايد قيد همه اين 
»تسكين های نمايشــی« را بزنند، همه اين 
»فدای  سرت« ها را هم فراموش كنند و با همه 
قدرت، به استقبال آينده بروند. دوران ورزشی 
يك قهرمان، چندان طولانی نيست و در اين 
دوران، ممكن است در بهترين حالت دو يا سه 
دوره المپيك قرار بگيرد. پس، طبيعی است 
اگر يك ستاره با حسرت و چشم هايی اشك بار 
از المپيك برگردد. حالا هم بهتر است به جای 
تلاش برای دلداری دادن به اين ســتاره ها، از 
آنها بخواهيم كه »حريص« بمانند، كه رنج را 
مستقيم به رگ ها تزريق كنند و با همه وجود 
برای المپيك بعدی، بجنگند. كه از خودشان 
راضی نشوند و هميشه چيز بيشتری بخواهند. 
كه برای رسيدن به سكوی اول، هر كاری انجام 

بدهند و از آن ارتفاع به دنيا نگاه كنند.

بايــد بپذيريم كــه ســتاره های ايرانی 
برای رســيدن به المپيك، مســير به مراتب 
نفس گيرتری را نسبت به ستاره های خارجی 
طی می كنند. اول از همه، آنها هرگز از امكانات 
»برابر« با خارجی ها برخوردار نيستند. گاهی 
حتی ساده ترين امكانات تمرينی در اختيار اين 
ستاره ها قرار نمی گيرد. علاوه بر اين، مشكلات 
مالی هم هميشه تهديدی برای اين ستاره ها 
محسوب می شــوند. چراكه نهادهايی مثل 
وزارت ورزش، هيچ وقت حق و حقوق واقعی 
اين ورزشكارها را به آنها پرداخت نمی كنند. در 
چنين شرايطی، »بردن المپيك« مهم ترين 
و بزرگ ترين دغدغه همه اين ورزشكارها به 
شمار می رود. چراكه هيچ چيز به اندازه طلای 
اين رقابت ها، يك ســتاره ورزشی را به سمت 
جاودانگی سوق نمی دهد. از ستاره هايی كه 

سال های ســال روز را در زمين تمرين شب 
كرده اند، نمی خواهيم پس از شكست اشك 
نريزند. از ورزشــكارهايی كه گوشت تن شان 
برای رسيدن به المپيك آب شده، نمی خواهيم 
نســبت به شكســت »بی تفاوت« بمانند. از 
آنهايی كه همه زندگی شــان را روی ورزش 
اســتوار كرده اند، نمی خواهيم كوتاه بيايند و 
از شرايط موجود، راضی شــوند. وقتی آنها به 
خانه برمی گردند، وقت ســوخت هشتگ ها 
تمام می شــود، وقتی آهنگ های حماسی ته 
می كشند، پس از همه آن لبخندهای ساختگی 
و گل های دورريختنی مراســم اســتقبال، 
وقتی كه اين ستاره ها به شهر بی چراغ مانده 
برمی گردند، همين اشك ها دوباره راه را به آنها 
نشان خواهند داد. همين اشك ها كه عده ای 
دوست دارند به زور از روی صورت شان بردارند. 

آنها برمی گردند و اين بار از هميشه محكم تر 
می شوند. برمی گردند و به همه نشان می دهند 
كه آخرين شكســت، چقدر تغييرشان داده 
اســت. برمی گردند و وقت مرور هزاران باره 
آخرين لحظــه از آخرين مســابقه، آمادگی 
بيشتری به دســت ميآاورند و اين بار به هيچ 

قيمتی، پا پس نمی كشند.
ورزشكارهای بزرگ، در »تنهايی« ساخته 
می شــوند. در خلوت بی رحمانه يك ســالن 
تمرين. وقتی كه همه مردم رفته اند پی زندگی 
خودشــان و همه دوربين ها، هنوز خاموش 
هســتند. اولين قدم، هميشه مهم ترين قدم 
است و ســتاره های كاروان ايران پس از يك 
استراحت كوتاه، بايد دوباره تمرين ها را كليد 
بزنند. المپيك توكيو، دوره درخشــانی برای 
ورزش ايران نبود. در تكواندو، دست مان خالی 
ماند و به هيچ مدالی نرسيديم، در كشتی آزاد 
حتی يك طلای المپيك دشت نكرديم و در 
وزنه برداری، فقط به تماشای كولاک تمام عيار 
چينی ها نشستيم. با اين حال نمی خواهيم اين 
الميپك را از ياد ببريم و از ستاره های ايرانی هم 
نمی خواهيم كه همه چيــز را فراموش كنند. 
آنها بايد هميشه اين شكســت را گوشه ای از 
ذهن شان داشته باشند. همين حسرت، كافی 
اســت تا در تجربه بعدی، با قدرت بيشتری 
جلو بروند و خودی نشــان بدهند. آنها بايد از 
اين تجربه درس بگيرند و با تجربه بيشــتری 
به زمين مسابقه قدم بگذارند. امروز، آنها را به 
اشك نريختن دعوت نمی كنيم. چراكه همين 

اشك ها، ملاتی برای ساختن آينده هستند.  

نبرد دو پسر آبی برای یک جام طلایی

جام را در آغوش بگير

یک نگاه متفاوت به شکست  ستاره های المپیک

بگذاریم اشک بریزند

آخرین نماینده ورزش ایران 
در توکیو، شاهکار کرد و 

»سومین« مدال طلا را برای 
کاروان ایران به دست آورد. 

ایران در اولین روز شروع 
کارش در این رقابت ها به 

طلا رسید و حالا در آخرین 
روز حضور در المپیک هم 
توانست یک طلا به دست 

بیاورد
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